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استخدام گرافیست 
 گرافیست آشنا به فتوشاپ مورد نیاز است. 

 متقاضیان به نشانی ، خیابان فردوسی ، 
ویلاهای مروارید ، بلوک  B 3 ، طبقه سوم، 

واحد 715  مراجعه نمایند .
شماره تماس 44424999

از مترجم متن زبان ، فارسی
 به انگلیسی به صورت پاره وقت دعوت 

به عمل می آید.    44424999

استخـدام

غذای خانگی روغنی غذای خانگی روغنی 
    با مدیریت خانم روغنی 

    فاز 7 صدف ، مرکز خرید سلطانیه  
 07691030207    

09123458776 

آشپزخانه خانگی دلیخون آشپزخانه خانگی دلیخون 
آماده پذیرش سفارشات شما 

09469103025

غذای خانگی

خـدمات بـرق 
انجام  کلیه امور برق ساختمان و 
پروژه های شما - کلی و جزئی 

09120459198

خدمـات

درب های اتوماتیک 
دارکوب 

09129424022    

درب اتوماتیک
نقاشی ساختمان زارعی

با 15 سال سابقه کار در جزیره کیش و تهران
اجرای انواع رنگ های داخل و نما

سانمارکو . جوتن . اکرلیک . پلاستیکی . روغنی . پتینه 
 درزگیری . ماستیک کناف . مولتی کالر .کینتکس و 

رونکس و... سیلر کلر درب چوبی و آهنی
انواع رنگ مختلف دلخواه شما مشتری گرامی       

تلفن : 09347698610
واتساپ: 09198716250
Bac_graphic : اینستاگرام

نقاشی ساختمان

مصالح ساختمانی
فروش انواع مصالح ساختمانی

 به قیمت عمده
09347681607 - 09356294262  فتاحی

مصالح ساختمانی

دوســتم

مفقـودیاپلیکیشن خدماتی

اصل کارت کیشوندی به شماره 135229/01
 به نام نرگس مطیع الحق مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد .

کنترل حشرات و جانوران موذی
کیش سم   

بدون نیاز به ترک منزل و جا به جایی 
  بازدید و مشاوره رایگان     

 مهندس آذر 
  09347686378   -    09129624256    

S102 بازار هرمز   

سم پاشی

گــروه حوادث  -    مرد جوان که دوســتش را 
کشــته در دادگاه مدعی شد وی قصد داشته او را 
بــه ویروس HIV مبتــا کند، با حکم قضایی به 

قصاص محکوم شد.
رسیدگی به این پرونده از 22 فروردین ماه امسال 
به دنبال پیدا شدن پیکر خونین یک مرد ۴۷ ساله 
بــه نام فرهاد در  حمام خانه اش در جنوب تهران 
آغاز شد. شواهد نشان می داد این مرد که به تنهایی 
زندگی می کرد قربانی جنایت یک آشنا شده است.

 ماموران در نخستین گام از تحقیقات به بررسی 
تماس های تلفنی گوشی موبایل قربانی پرداختند 
و دریافتنــد وی آخرین بار چند مرتبه با یکی از 
دوستانش به نام میعاد تماس تلفنی داشته است. به 
این ترتیب میعاد 2۷ سال ردیابی و بازداشت شد و 
به قتل مرد تنها اعتراف کرد.وی به بازسازی صحنه 
جرم پرداخت و در شــعبه ۱۱ دادگاه کیفری یک 

استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
در دادگاه

 در ابتدای جلســه اولیای دم درخواست قصاص 

را مطرح کردند.
 وقتی میعاد روبه روی قضات ایستاد اتهام قتل را 
پذیرفت اما مدعی شد قصد کشتن فرهاد را نداشته 

و برای دفاع از خودش او را با چاقو زده است.
 وی در تشریح جزئیات ماجرا گفت: من و فرهاد 
با هم دوست بودیم و با هم رفت و آمد داشتیم. من 
بارها به خانه او رفته بودم اما آخرین بار که  به خانه 
او رفتم  از حرف هایش متوجه شدم به بیماری ایدز 
مبتاست و این موضوع را از من پنهان کرده است.
سر این موضوع به او اعتراض کردم و با هم درگیر 
شدیم . او با تیغ به من حمله کرد  و می گفت تیغ 
به ویروس HIV آلوده اســت .او می خواست مرا 
با تیغ آلوده بزند تا من هم به ایدز مبتا شــوم. به 
همین خاطر چاقوی آشپزخانه را برداشتم و به او 

ضربه زدم.
 وی ادامه داد : باور کنید قصد کشتن او را نداشتم. 
من فقط می خواســتم فرار کنم و خودم را نجات 
دهم تا به ایدز مبتا نشوم. اما او مانع خروجم بود و 
اجازه نمی داد از خانه بیرون بروم .به همین خاطر  

و برای دفاع از جانم او را زدم .
در پایان جلسه قضات وارد شور شدند و با توجه 
به مدرک های موجود در پرونده ادعای متهم مبنی 
بر دفاع مشــروع را نپذیرفتند و وی را به قصاص 

محکوم کردند.

ایدز؛ انگیزه قتل شد!ایدز؛ انگیزه قتل شد!

    گروه حوادث  -   خواستگار خشن که بعد از شنیدن جواب رد از 
دختر مورد عاقه اش پدر و مادر او را با گلوله کشته بود، به قصاص 

محکوم شد.
یک سال قبل خبر جنایت خونینی در کرج به ماموران پلیس داده شد. 
زوجی در خودروی شخصی شــان مورد اصابت گلوله قرار گرفته  
بودند. بررســی های اولیه نشان داد، زن میانسال در دم فوت شده اما 
مرد هنوز زنده  است. بافاصله مرد مجروح به بیمارستان انتقال یافت 

و تحقیقات برای مشخص شدن علت ماجرا آغاز شد.
در تحقیقات مشخص شــد این زوج به نام های منوچهر و ژیا از 
فاصله بسیار نزدیک در اتومبیل شخصی و در آستانه ورود به پارکینگ 
خانه مورد اصابت گلوله قرار گرفتند و کسی که این کار را کرده  قطعا 
از مدتی قبل این زن و شوهر را تحت نظر گرفته و کینه ای عمیق از 

آنها به دل داشته  است.
پلیس دریافت منوچهر و همسرش ژیا دو فرزند به نام های آدرینا و 

آرش دارند که هر دو آنها بزرگسال هستند.
آدرینا به ماموران گفت پدر و مادرش دشمنی نداشتند و تنها کسی 
که این اواخر با آنها درگیری داشت، خواستگار او به نام ساسان بود.

آدرینا برای ماموران توضیح داد به خاطر پاسخ منفی که او و پدرش 
به ساسان دادند از سوی این پسر تهدید شده بودند.

این دختر جوان گفت: ما در شهریار زندگی می کردیم. ماه ها قبل در 
خیابان چرخ ماشینم پنچر شد و مرد جوان و خوش تیپی برای کمک 
آمد. او لاستیک ماشینم را عوض کرد و بعد شماره تماسش را به 
من داد و شماره مرا گرفت تا اگر کاری بود برایم انجام دهد. من هم 
برای تشکر از او گفتم هر کاری بتوانم برایش انجام می دهم. چند 
روز بعد ساسان به من زنگ زد و گفت که می خواهد با من بیشتر 

آشنا شود و من هم قبول کردم چون فکر می کردم آدم معقول و با 
شــخصیت و مورد خوبی برای ازدواج است. پس از آن ارتباط ما 
بیشتر شد و عشقی میان ما شکل گرفت. ساسان گفت می خواهد 
از من خواســتگاری کند و با پدر و مادرم آشــنا شود. او به ما گفته 
 بود پدر و مادرش خیلی پیر هستند و کسی دیگر را ندارد که برای 
خواستگاری بیاورد. برای همین هم خودش به خواستگاری آمد. 
پدرم قبول کرد ما مدتی با هم رفت و آمد داشــته  باشــیم و صیغه  
محرمیت هم بین ما خوانده شــد. چند ماهی که گذشــت متوجه 
رفتارهای عصبی و پرخاشــگری های ساسان شدم؛ اما چیزی به 
خانواده ام نگفتم تا اینکه یکبار او مقابل پدرم پرخاشگری کرد. وقتی 
پدرم متوجه رفتارهای عصبی ساسان شد به من گفت این پسر به 
درد تو نمی خورد و زندگی شــما با مشکل مواجه خواهد شد، به 
همین خاطر با توجه به اینکه مدت صیغه محرمیت هم تمام شده 
 بود، پدرم دیگر اجازه نداد ساســان سمتم بیاید و گفت پاسخش 

برای ازدواج ما منفی است. من هم حرف پدرم را گوش کردم.
دختر جوان در ادامه گفت: ارتباطم را با ساسان قطع کردم. او که همه 
چیز را از چشم پدرم می دید عصبانی شد و مدام مزاحم پدرم می شد. 
برایش پیام های تهدید آمیز می فرستاد و ما را تعقیب می کرد. تا اینکه 
پدرم تصمیم گرفت محل زندگی مان را عوض کند. ما از شهریار به  
کرج آمدیم؛ اما ساسان عکس ماشین باربری را که اثاثیه را با آن برده 
 بودیم، برای پدرم فرستاد و عکس یک اسلحه فرستاد و پدرم را به 
این ترتیب تهدید می کرد. تنها کسی که ممکن است چنین بایی سر 

پدر و مادرم آورده باشد ساسان است.
پلیس محل تردد ساســان را طی یک عملیات پیچیده پیدا و او را 
بازداشت کرد. این مرد جوان منکر تیراندازی شد تا اینکه  از بیمارستان 

خبر رسید، مرد میانسال نیز جان باخت.
ساسان که با اتهام دو قتل روبه رو بود، در هیچ مرحله ای از بازپرسی به 
قتل اعتراف نکرد و مدعی شد قتل پدر و مادر آدرینا ربطی به او ندارد؛ 
اما همه مدارک از جمله رد زدنی تلفن همراه، رفت وآمدهای ساسان 
و تهدیدهای او نشان می داد او مرتکب این قتل ها شده  است. این در 
حالی بود که بازپرس متوجه شد، ساسان از ابتدا درباره زندگی اش 
به خانواده آدرینا دروغ گفته  اســت. او همســر و دو فرزند دارد و 

خانواده اش در شهرستان زندگی می کنند.
به این ترتیب کیفرخواســت علیه ساســان صادر و پرونده برای 
رسیدگی به دادگاه ارسال شد. متهم در شعبه 2 دادگاه کیفری  استان 

البرز پای میز محاکمه رفت.
در جلسه رسیدگی اولیای دم برای ساسان درخواست قصاص کردند 

و اعام کردند حاضر به گذشت نیستند.
سپس متهم در جایگاه حاضر شد. او اتهام را قبول نکرد و گفت: من 
چنین کاری نکردم و اتهام را قبول ندارم، من با این خانواده اختاف 
داشتم و قبول دارم از سر عصبانیت هم حرف هایی زدم اما من قاتل 

نیستم و این اتهام را قبول ندارم.
او دربــاره اینکه چرا مقتــولان را تعقیب و آنها را بارها تهدید کرده 

 است پاسخی نداد.
پس از گفته های متهم و وکیل مدافع او هیات قضات شعبه 2دادگاه 
کیفری یک استان البرز وارد شور شدند و متهم را طی یک رای مستدل 

و مستند به قصاص محکوم کردند.
روابط احساسی بدون آگاهی کامل آسیب جدی دارد

امیر صادقی زاده، جرم شناس و وکیل دادگستری درباره علت وقوع 
چنین حوادثی گفت: در این پرونده آسیب اصلی در واقع نوع رابطه ای 

بوده که دختر خانواده با متهم برقرار کرده  اســت. او بدون اینکه با 
خواســتگار و خانواده او آشــنا شود و گفته های این پسر را حداقل 
صحت ســنجی کند با او وارد یک رابطه عاطفی شده که صدمات 
ســنگینی بر خانواده وارد کرده  اســت. متاسفانه برخی از دختران 
و پســران جوان ســواد زندگی منطبق بر واقع بینی ندارند و همین 
ســهل گیری در این مقوله اثرگذار، آســیب  های سنگین و جبران 

ناپذیری به زندگی آنها وارد می کند.
وی گفت: باید توجه داشت که ازدواج با عاشق شدن تفاوت دارد، 
در ازدواج باید منطق بیشتر از احساس حاکم باشد، باید به اندازه کافی 
تحقیق انجام شود.همان جمله معروف عاقانه زندگی کنید عاشقانه 

زندگی کنید چاره کار است .
نبایــد بــه خاطر خاء هــای عاطفی و جنســی و دور از منطق 
وهوشیاری وارد رابطه  با آدم ها برای ازدواج شد. این آسان گیری 

از حیث شــناخت و آگاهی دقیق آدم ها نســبت به یکدیگر در 
مقوله ازدواج؛ ریشــه بســیاری از معضات اجتماعی از جمله 
طاق اســت. در این پرونده می بینیم که متاســفانه پدر و مادر 
یــک خانواده از بیــن رفته اند و فرزندان مردی هم در معرض از 
دســت دادن پدرشان قرار دارند و دخترجوانی نیز آینده اش تباه 
شــده  اســت برای اینکه قربانیان  این حادثه بر اساس احساس 
تصمیم گرفته اند. چرا باید یک دختر جوان آگاهی نداشته باشد 
که به خاطر یک لاستیک عوض کردن نباید با مردی وارد رابطه 
احساسی شــود و باید چارچوب ها را در نظر داشته باشد. اینها 
مســایلی اســت که نیاز به آموزش گسترده در جامعه دارد و اگر 
هرچــه زودتر این آموزش را آغاز نکنیم شــرایط وخیم  خواهد 
شد.برای شناخت آدم ها برای ازدواج باید گام به گام پیش رفت 
نه اینکه از همان نخست همه چیز را با نگاه احساسی پیش برد.

حکم قصاص برای خواستگار فریبکارحکم قصاص برای خواستگار فریبکار
 به جرم قتل والدین دختر جوان به جرم قتل والدین دختر جوان

گروه حوادث  -    زن خدمتکار که با همدســتی مردی 
با تعارف نان خامه ای ســمی، زوج میانســال را مسموم 
و باعث قتل یکی از آنها شــده بود، همراه همدســتش 

بازداشت شد.
اوایل بهمن امسال زنی با پلیس ۱۱۰ شهرستان قرچک در 
شرق استان تهران تماس گرفت و اطاع داد، زوج میانسالی 
که از اقوام شــان هستند را بیهوش در خانه یافته است. بعد 
از آن ماموران و امدادگران اورژانس به محل آمدند و آن دو 
به بیمارستان منتقل شدند. وضعیت خانه شان به هم ریخته 
بود و به نظر می رسید اموالی از آنجا به سرقت رفته باشد. 
ماموران به تحقیق از زنی که آنها را یافته بود، پرداختند که 
او گفت : این زوج از اقوامم هســتند و با هم در رفت و آمد 
بودیم. قرار بود به خانه شان بروم اما هر چه به تلفن های شان 
زنگ زدم کسی پاسخگو نبود . دلنگران شده و به خانه شان 
رفتم و هرچه در زدم جواب ندادند. ترســیدم مبادا دچار 
گازگرفتگی شــده باشــند. به کمک همســایه قفل در را 

شکستیم و با پیکر بیهوش آنها مواجه شدیم.
درحالی که تحقیقات ادامه داشت 2 روز بعد مرد میانسال 
خانواده در بیمارستان به هوش آمد و در تحقیقات پلیسی 
گفت: همســرم ام اس داشت و از سال گذشته با زنی آشنا 
شــده و او به عنوان خدمتکار به خانه مان در رفت و آمد بود 
و به همســرم در کارها کمک می کرد . آن روز او برای من 
و همســرم نان خامه ای آورد که بعد از خوردن آن سرمان 
ـ  ـ خدمتکار ـ گیج رفت و بیهوش شدیم. دیگر از آن زن ـ

خبری ندارم.
مامــوران به خانه این زوج رفتند، باقی مانده نان خامه ای 
را به آزمایشــگاه جنایی ارســال کرده و پس از بررسی، 
معلوم شد آغشته به ماده بیهوشی بوده است. زن خدمتکار 
۴۰  ســاله نیز تلفنش را خاموش کرده و ناپدید شده   بود. 
جست وجو ها برای یافتن زن سارق ادامه داشت تا این که 
بــا گذشــت ۱۰ روز از حادثه از طریق پلیس به بازپرس 
کشیک قتل دادسرای شهرستان قرچک اعام شد این زن 

میانسال تسلیم مرگ شده است. با مرگ او روند رسیدگی 
به پرونده رنگ قتل به خود گرفت . جســت و جو ها برای 
دســتگیری زن ســارق این بار به اتهام قتل ادامه یافت تا 

این که او چند روز پیش بازداشت شد. 
ساســان غامی، دادســتان عمومی و انقاب شهرستان 
قرچــک بــا تایید این خبر گفت : با تحقیــق از متهم زن 
معلوم شــد او از یک ســال قبل به عنوان خدمتکار برای 
زوج میانســال کار می کرده و اعتمادشان را جلب کرده و 
می دانسته که چه اموالی در خانه دارند . بعد نقشه سرقت 
از خانــه آنها را طراحی می کند و به کمک یک مرد که از 
آشنایانش بوده آن را عملی می کنند. این مرد قرص هایی 
بیهوشــی را در اختیار زن خدمتکار قرار می دهد و او نیز 
آن را در شــیرینی نان خامه ای قرارداده و برای این زوج 
به خانه شــان می برد. با اعتراف متهم زن، پلیس توانست 
مردی را که همدســت او بود، بازداشت کند. متهمان در 

بازداشت به سر می برند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

سناریوی قتل زن جوان با نان خامه ای؛ سناریوی قتل زن جوان با نان خامه ای؛ 
خانم خدمتکار قاتل حرفه ای بودخانم خدمتکار قاتل حرفه ای بود
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